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 1؛ اجتماع و سوبژکتیویته در نانسی، لینگیس، سارتر و لویناسضمانتانقلاب بدون 
 اندرو رایدر

 نریمان جهانزاد برگردان:
 

، چنین درکی از ندی تحریر درآمدبه رشته 8911تا  8915ی لوک نانسی، که مجموعه مقالاتی است که در بازه-ژان اجتماع بیکار  
 و خواستار   علاوه او مدافعهب. 2ناپذیری پیوند خورده است به تناهیامری که به طور تقلیل مثابهنهد: اجتماع به اجتماع پیش می

متکی  3ی ارتباطباتای درباره های ژرژبه همان اندازه که بر نوشته نانسی این تلاش   است. (8)ی کمونیسم  انقلابیپروژه بازتعریف  
 را انسی در این خصوصی نی از ادلهاما نخست باید خلاصه گیرد.د، توشه میگذار است، از تاکیدی که مارتین هایدگر بر تناهی می

افزون . مدریابی اشرا با اسلاف اشهاینماییم و هم پیوندها و گسست تقریر او از سیاستی جدید را مشخص از نظر بگذرانیم تا هم
اجتماع از  پسکه تقریباً یک دهه  را بررسم؛ اثریاز آلفونسو لینگیس  4اجتماع  آنهایی که هیچ چیز  مشترکی ندارند برآنمبر این 
تقریباً  ،لینگیس از انقلاب بویژه برداشت  . استاز بحث نانسی  درخشاننانسی به طبع رسید و بسط یا تعدیلی جذاب و  بیکار  

 ی میراث  امانوئل لویناس است،لال من این است که این قرابت تا حدی نتیجهد است. دارد سنت مارکسیسمقرابت بیشتری به 
پل -سیاسی ژان فکر  با زایایی و  جالب توجه طوربهتواند می که دیدگاهی ؛ی اخلاقیسوبژکیتیوته نظر  او در مورد الخصوصعلی

کند، توجه به همین پیوند میان می ایجادنانسی  دیدگاه درکه لینگیس  مسیری بهترین راه فهم  تغییر   .گردد و همسو سارتر همراه
 .(2)استسارتر  و سیاست   اخلاق لویناس  

 هایدگر و امر سیاسی

ی درباره زیادی هایدیدگاه .(3)ای جنجالی استشده است و از این نظر چهره اوبدنامی سبب  حزب نازی درهایدگر  مشارکت  
 ،گرفته دانداهمیت میبی بالکل راسیاسی  از دیدگاهی که این همکاری   وجود دارد؛ اش با نازیسمهمکاری وهایدگر  فکر  تهمسویی 

 ،آراء هایدگرند دار  میراثکسانی که اما کشد. طلان میفاشیستی خط بُ  ]از بنُ[ به عنوان تبلیغاتی آراء وی ه بر کل  تا دیدگاهی ک
های او را به دو بخش کلی اندیشه . ]آنهاتبیین دیگری از او کار  او به دست میدهند او،اش گیری  سیاسیجهتضمن باطل دانستن  

 .(4)اندآنهایی که همچنان مهم و باارزش اند؛ و در مقابل،ی او که غیرجدی و قابل سرزنشهایی از اندیشهسویه [کنند:تقسیم می
او در وارد  شکستناتوانی و و  ،های صحیح هایدگر در خصوص تناهی و سوژهاز طریق تمایز میان بینشنانسی موقعیت او را 

 کند:  تبیین می ،امر اجتماعی دیدگاهش در موردها به بینشاین  کردن  

: موضوع شی برای بیان اینچیزی نبود جز تلا « ( مرگ-)یا بسوی برای-بودن»تمام پژوهش هایدگر در خصوص 
به  [یا قوم]نسبت به ملت همان هایدگر وقتی پای خود  اجتماع به میان آمد،  اما)من سوژه نیست )یا نیستم(. 

زد؛ ی سوژه پهلو میکم تا حدی به مقولهو تقدیر چونان صحبت کرد که دست ]یا قوم[ و از ملت کژراهه رفت
( میتزاینبا )در -گاه بطور رادیکال در بودنهیچ دازاین« بودن  -مرگ-به سوی»تردید داد که بی این کژراهه نشان

 (.(5)نبوده است، و این تضمن است که باید هنوز به آن اندیشید مضمون

و  زندمیهر تایید بودن( مُ -جهان-دازاین )در قوام یافتن   دربه عنوان امری اساسی « مرگ-بسوی-بودن»هایدگر از  توصیف  نانسی بر 
کنار نیست و ی حقیقیسوبژکتیویتهنیازی به  دیگر هایدگر این است که برای توضیح  وجود، ی این تبیین  نتیجهخروجی و گوید می

                                                           
 :زیری با مشخصات این متن برگردانی است از مقاله1 

-Ryder, Andrew, Revolution without Guarantees: Community and Subjectivity in Nancy, Lingis, Sartre and 

Levinas, Journal of French and Francophone Philosophy, Vol. 20, No. 1, (2012), pp. 115-128. 
2 finitute 
3 communication 
4 The community of those who have nothing in common 
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یعنی ] این تفکر بطور کامل مضمون و فحوای   نتوانست دیگران-با-بودننانسی معتقد است درک  هایدگر از  اماشود. میگذاشته  
ی جمعی به یک سوژه که قائل منجر شد یاز امر اجتماع 1غیربازتابی برداشتیبه  نفهمیدن  محتوا،همین را دریابد، و  خودش[تفکر  
 .از فاجعه ندارددست کمی  زمینهدر این البته که  دیدگاهی ؛است

ای یادداشت  مروریعمدتاً در او این نقدها را  شتر نقدهایی بر هایدگر نوشته بود.پی اجتماع بیکاردیگر برای  ژرژ باتای متفکر مهم  
 اختلاف   نقاتیکی از  .آورد وارد ، بر فیلسوف آلمانیمنتشر کرده بود(1)وجود و موجوداتاولین کتاب لویناس یعنی  که در مورد  

]یعنی نفس   به خودی  خود»نوشتارش  گویدو میخواند می« 4چسبناک»و « 3دشوار»او هایدگر را است؛  2باتای با هایدگر سبکی
ک  هایدگر به طرز به عبارت دیگر، باتای معتقد است سب   «.(7)شودگاه به زوال  اندیشیدن نائل نمیهیچ سبک  نوشتارش[

]در  امر اصیل نوعی باور بهو  ،شور فقدان  علت آن را  باتایتواند به آزادی  شعر دست یابد. واری فلسفی است و نمیملانقطی
دهد، که در بن و بزدلی پیوند میاو این ویژگی را به جُ  .(1)برگیردرا در  5های حقیقتاً تکین  شدتتواند تجربهکه نمیداند می هایدگر[
 رسد.به اوج می در آن مشارکتشبا حزب نازی و  طلبی و همسویی  هایدگرفرصت

مقام »م  یک مصم  عازم و به عنوان پذیرش   6آن اصالت مطابق  است، که  جامعههایدگر از  درک   و نقد، ی این اتهامهدف حمله
های مراتب و نقشحفظ  سلسله چارچوبی برای به عنوانبهش دقیقاً  هایدگررسد که به نظر میچیزی  ،شوددرک می« 7ذاتی

]یا  بودنبیرون از »ی او تجربه« 8نردبان  شوم قدرت» نوعی انکار   را انسانی برعکس، باتای حقیقت  . (9)نگرداجتماعی می
. برداشت کردقیاس نانسی از فکر هایدگر  خوانش انتقادی  با  توانرا می این انتقادها .نهدداند و بر آن تاکید میمی (81)«9هستی[

 هایدگر   ازکم است، دست از هایدگر ترادبی از برداشت هایدگر است، همچنین رویکرد نانسی به نوشتار  تر نانسی از عشق پرشور 
باتای بر برداشت هایدگر از  افزون بر این، انتقاد  ی باتای بود. که مورد حمله 8931و  8921های متقدم، یعنی هایدگر  سال

و همچنین  ،اندها]ی اجتماعی[ که بطور پیشینی تعیین و مقدر شدهجایگاه بندیبخشبه عنوان  ،بودگی[]یا اجتماعی 10اجتماعی ت
آنگاه  هایدگرتوان با این نقد  اساسی  نانسی بر هایدگر قیاس کرد: می ، راقدرت مشخص  -پیش-از مراتب  و سلسله درجات اند برمبتنی

و کلی از امر  مفهومی ثابت، توجه کنداز تناهی  برآمده 11حاضر  -ی خودسوبژکتیویته که باید بیشتر به مختل کردن و واپاشی  
 . کشدبرمی مجدداً  را اجتماعی

کرد، همچنین  تقریراش را بر هایدگر که باتای بر کتاب لویناس نوشت و در آن تندترین انتقادات ایی مروریدر همان مقاله
باتای خود را با  .(88)، مرزبندی داشته باشدمورد نظر  ژان وال 12گرایی اگزیستانسیالیستیکه با زیباشناسی بودجمع  حسابیحواسش 

هایدگر، ِ   esgibtی  لویناس، در تقابل با ایلیاداند. می و نزدیک همسو (آنجا هست/وجود دارد)= il y a به نسبت رویکرد لویناس
 فرافلسفی عقلانی   یاساس معیارهای ادلهت و بر دردناک اس ذاتاً  ایلیااین  اک است.ر بیرون از سوبژکتیویته و اد 13وجود  محض
 به باور لویناس واش نمود. ضبطثبت و و در نوشتار ادبی  یافتتوان از طریق تجربه را می ایلیااین رد  پای  به عوض، آید. چنگ نمی

بر  .شکندو می سازدزیبایی را عقیم می در غور و خوضهر گونه آثارش درک گردد، استتیک  نحوتواند به ، نمیایلیاادبیات   باتای
                                                           
1 unreflective 
2 stylistic 
3 laborious 
4 gluey 
5 intensity 
6 authenticity 
7 Essential rank 
8 Miserable ladders of power 
9 Outside of being 
10 sociality 
11 Self-present 
12 Existentialist aestheticism 
13 Raw existence 
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 خواهدمی باتایکه ) کند و لعابی از سلطه و آسودگی راتجربه را رام می ،از زباناستتیک گوید درک  همین اساس است که باتای می
 هایدگر  در کار  ی وجود که از این منظر، رجعت به زبان به عنوان خانه .(82)سازدقرار می بر دوباره ]در اذهان[ کم کم (از بین بروند

های مسئولیتوظایف و  تثبیت  خورد، با آن منتشر شدند( به چشم می پس ازو  8941ی متاخر )یعنی نوشتارهایی از او که در دهه
 . (83)ماندیک متفکر ضدانقلابی باقی میاش به زبان شعر، رغم تشبث  نهاییعلی ،هایدگر ماند.همدست باقی می جهان اجتماعی  

نانسی  داشته باشیم. پیش چشمگرایی شناسینقد  باتای بر زیبایی با را« کمونیسم ادبی»باید دیدگاه نانسی در خصوص  به این اعتنا
نخست .  (84)دفاع کند« [غیر قطعی]نامتعین/ 1بیان  ناآزموده»به عنوان نوعی و از آن محتاطانه کند اشاره می« کمونیسم ادبی»به 

گوید که اهالی قلم و ادبا باید در اشتراک زندگی که نانسی صرفاً در پی نوعی دیدگاه زیبانویسانه نیست، یا نمیباید روشن کنیم 
امکان است؛ کمونیسم  ادبی  نوعیمعتقد است کمونیسم ادبی  کند! نانسینمی تعیین جهت  خاصی کنند یا برای تولید اقتصادی

عدم تر بگوییم، او معتقد است که دقیق. (85)دهدرخ می« نوشتارش و ادبیاتش امکانی است که تسهیم اجتماع در و توسط  »همچون 
موجودات   اجتماع   مشیر است بر که ،برای تبیینی جدید از کمونیسم در واقع نامی استی باد بیان   و تکینگی   2قطعیت  معنایی

 هی: امتن

آورد یا بر نمی ی موجودات سرکائوتیک و تمایزنیافته یکسانی  اینهمانی و نوعی یک موجود تکین در بستر 
، یا در بستر نوعی شدن و صیرورت، یا بر شانکدست و یکپارچهی هایانگاشت شرایط  گردد، یا در پدیدار نمی

با تماس   ،(ابتدائاً )یا  اً نهایت ]او[ گردد:می پدیدارتناهی  خود   به مثابه  یک موجود تکین ی قسمی اراده. زمینه
( یک موجود   تپوس دیگری ذاتاً در حدود  همان تکینگی که همیشه ، شود[]پدیدار می دیگر تکین   )یا قلب 

 .(81)است و آشکار است، همیشه مشترک است، همیشه درمعرض

. بلکه ]و منفعل[ 4باشد و نه نکَاره 3طلبانهاما نه باید صرفاً راحت. متمایز است ایپروژهکار یا از هر نوع  ذاتاً متناهی  این اجتماع  
ای که بر دوش این اجتماع است آیا وظیفه که ببینیمباید . هدنبرمی 5«(87)جدل نوعیوظیفه و »قسمی این اجتماع خود را همچون 

 ؟دلالت دارد سیاسی یا اجتماعی تغییر   لزوم  ضرورت و  بر یا اینکه و ؛است و در تمام جوامع ممکن و میسر استغیرسیاسی  ذاتاً 
، هیچ 6در بیابان اجتماعی محال است که»هرجا که اجتماعی تی درکار باشد، هست: کمابیش  ،بیکار که این اجتماع   هدننانسی برمی

توان گفت فهم یا ادراک  این اجتماع درجاتی می بر این اساس«. (81)وجود نداشته باشد -ناپذیررنگ و حتی دسترسولو کم -یااجتماع
 ،بیشتر یک جهان  اجتماعیدر ؛ یعنی این اجتماع  وجودی ممکن است در جهان  اجتماعی، به درجات گوناگون مجال بروز بیابددارد؛ 
و نیز راستی،  دست  های ینی و فاشیسمالتاس-های پساگوید که دولتنانسی می .گردد عیانکمتر  جهان  اجتماعی  دیگر،و در 

)با شدت  بیشتری نسبت به یک نظم  اجتماعی بدیل  دیگر ]مثلاً  ، جملگی این اجتماع  تناهی رامعاصر داری  لیبرالهژمونی سرمایه
 .کنندمی کرده و منکوب دول  سوسیال دموکرات[(

ناظر است که خوانشی بهتر از تناهی و اجتماع  به شکلی از ضرورت  اندیشیدن به تغییر  اجتماعی تاکید نانسی بر بازتعریف انقلاب
اشاره  تیمارکسیس ی  سنت  های انقلابمارکسیستی از کمونیسم و جنبش برداشت  ی ی پیچیدهرابطه به نانسی. (89) سازداش میممکن
زند. به نظر نانسی این قلم میشد انجام می« اولیه»ای که در کمونیسم کار اجتماعی در مورد  مارکس  دیدگاه   یدربارهاو  .کندمی

اجتماع در »در بر دارد: اش است( ای که خود  نانسی مدافع)مقولهبودن -دیگران-دیدگاه مارکس نکات مهمی در خصوص درک  با

                                                           
1 Clumsy expression 
2ambiguity 
3 luxurious 
4 quiescent 
5 Task and struggle 
6 Social desert 
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]یا  ایبودگیدر تقابل با کلی ،2قرار دارد در حالت  فاش و آشکارکه بطور اجتماعی  ]یا جزئتی[ 1ایبودگیاینجا دلالت دارد بر خاص
 «.(21)داری استی سرمایهکه وجه ممیزه ، خصلتیفروریخته قرار دارد حالت  ونا در در  که بطور اجتماعی کلیتی[

ایجاد  ای کهو دارایی کار به معنای تولیدی کلمه نظرش در مورد  دهد که نانسی درکی لیبرال از اجتماع ندارد، و همین نشان می
 کندمرزبندی می پیکار کمونیستی  سنتی و بیکار اجتماع   میاناو  از سوی دیگرماند. نمیداری کالایی باقی کند، در افق سرمایهمی

گرفته درونمانگاری انسان را مفروض  که دارداومانیسم  در چارچوب  نوعیگوید که کمونیسم مارکسیستی بطور کلی او می. (28)
و  های باتای و هایدگر همسوییانضمامی با دیدگاه سیاسی   رویکرد   در مورد   نظر او .(22)عاجز استتناهی  از درک   در نتیجه و است،

های موریس بلانشو در یکی از یادداشتد. پرهیز پیچی و تجویز میو از نسخه مرافقت دارد، یعنی تجربی ]و غیرقطعی[ است
کارگران،  در دوران همسویی مشهور  دانشجویان و، 8911ی گوید پاریس در مههای نانسی است، میلهم از دیدگاهمتاخرش که مُ 

 ایواسطهبیشود که چه رخدادهای اجتماعی این پرسش مطرح میحالا  .(23)مورد نظر نانسی بود فعلیت  تاریخی  کمونیسم  تحقق و 
لهم از آن بوده است، یعنی کمونیسمی که مبتنی بر مطابقت داد یا گفت که مُ  نانسی نظر و دفاع   مورد  شود با کمونیسم  را می
 و از مفروضات  اومانیستی عبور کرده باشد.  باشدتناهی 

 لینگیس و کنش انقلابی

آنهایی که اجتماع بخوانیم، بویژه کتاب  ی منطقی و بدیلی ممکن برای این دیدگاه،عنوان بسط یا ادامهتوانیم کار لینگیس را به می
ی نانسی و بلانشو را ضمن اینکه خط فکری پیشنهادهلینگیس در این اثر به طبع رسید.  8994که در سال  دارند،هیچ چیز مشترکی ن

دار این دو متفکر لینگیس بوضوح عمیقاً وام. گویدسخن میانقلاب  مندتر باتر و تاریخپراگماتیکاز امکان رویکردی کند، دنبال می
 ی تناهی. ی زیستهربهجآغازد، یعنی با تمی 3ردناساس مُ  اش را با درک اجتماع براست، و کتاب

توصیفات  لینگیس، برخلاف  کند.از نانسی جدا می ،ای، تجربی، داستانی یا خاطرهروایتیخود را بیشتر بطور [ ]سبک برخوردلیگیس 
از  توصیفاتی معمولاًاو . را نشان دهد ی اخلاقی و عناصر  تکین  اجتماعی ترابطه کوشدمینانسی، بیشتر  کار   منش  تجریدی و مقولی  
 نوع تفسیر   در برابر هرنوشتار او  گرچه، اندی شخصیهادیدگاه ینشاندهنده بیشتر توصیفاتاین  ؛دهدسفرهایش به دست می

ی به دیدهنهد. تاکید میتایید و انگشت  4به عنوان مکان  غیریت او همچنین بر تمایز فرهنگی .ایستدمی صرفاتوبیوگرافیکال  
باری  .هم ازین قاعده مستثنا نیست «مشترک»به ظاهر  یا فرهنگ   زبانیک و تکین است،  یکسره ارتباط  نانسی،  و نیزلینگیس، 

 به عنوان عزیمتگاه «(غریبگان»)یعنی به  کندی انضمامی و واقعی با کسانی که آدم با آنها احساس غریبگی میلینگیس به مواجهه
رکز نانسی بر به اصطلاح جهان سوم به عنوان جهان  تمبه علاوه،  .کنداشاره می، این خصوصبرای بحث در  اساسی و شاهدی
که خود  ؛ فقریاندکشیدهپیشدستی ای نظر دارد که فقر و تهیهای اخلاقیبیشتر به خواستداری، تجاری سرمایه گردش  پیرامون 

 توجهی است.محصول استثمار و بی

ای که بیشتر آثارش نانسی گذارد؛پیش روی نانسی می مشخصی   سیاسی   پرسش  اخلاقی  فقر[  صورتبندی ]یعنی توجه به خواستاین 
 تکینگی  ارتباط نانسیاند. پرداختن به عشق و اسطوره شده گرایانه نظیر استثمار و سرکوب، صرف  تر  چپسنتی به عوض  موضوعات  

 های بین مشقت یا رفاه اقتصادی یکسره بی اعتناست.دهد، و نسبت به فضای جغرافیایی یا تفاوترا مورد توجه و تاکید قرار می
 کتاب   حرف   ،در مقابل گذارد.نانسی بر ضرورت  توجه و اندیشیدن به تناهی به عنوان بنیاد  بی بنیاد  اجتماع بطور کلی دست می

                                                           
1 particularity 

متشکل از اجزاء است: « کل  »برای مثال ماشین یک «. کل»است و نه « کلی»ی نانسی نه بودگی یا اجتماع  مورد اشاره-هم-در اینجا باید توجه کرد که با 2 
ی  اجزاءاش. اما امر  صندلی، فرمان، چرخ، موتور و ... دارای مصادیق است، مثلاً انسان یک « کلی»اجزاء ماشین هستند. کل چیزی نیست جز جمع  کم 

 کلیتوان بر جزئی یا مصادیق حمل کرد. اجتماع نه امری )و نه جزء(. یعنی کلی را می« جزئی»اش و امر شود یکی از مصادیقاست، و مثلاً زید می« کلی»
است که بتوان با جمع  اجزاءش آن را به تمثل درآورد. بنابراین اجتماع همیشه امر خاص و تکین و  کلها حمل کرد، و نه یک است که بتوان آن را بر جزئی
 م.   –زده است. قسمی جزئیت  فاش و بیرون

3 dying 
4 Locus of alterity 
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ما بطرز : »افراد در رنج و وانهاده وجود دارد نسبت بهی اخلاقی وظیفه نوعی سیاسی ضوعات  و آثار و مدر  که این استلینگیس 
[ نهایتاً از سوی وانهادن   نماکنیم که نسلمبهمی حس می درهای ها و دربهها و سومالیاییکامبوجی ]و به حال  خود رها کردن 

 «.(24)مورد قضاوت قرار گرفته است ،شهرهای خودمان هایخیابان

اجتماع آنهایی که در کتاب کند. های انقلابی که در تحلیل نانسی جایشان خالی است اشاره میعلاوه بر آن لینگیس به برخی چهره
شکل مواجهه با دیگری را  نوعیی که «1مخل» ینمونه ساندینیستا ی  انیکاراگوئه گروه   هایچریک، هیچ چیز مشترکی ندارند

 بگیری کتالینگیس در نتیجه .(25)پردازدمیجنبش  گمنام   یکی از یاران   به وصف   برد ونام می 2دانیل ارتگا ازلینگیس  .دهدمی
اندیشم، وقتی می: » دهدمورد اشاره قرار میی کنش اخلاقی هابه عنوان نمونه را های قهرماناین چهره، 3امر مطلقاش، بعدی
کرد، چه می 4کرد، بلکه باید پرسید ملکم ایکسدر این موقعیت بود این کار را می دیگری اگر بینم[ نباید پرسید هرکس  ]می

لینگیس در سایر  .(27)کندیاد می مثالیای او همچنین از ماهانداس گاندی به عنوان چهره«. (21)کردچه می 5سوبکوماندانته مارکوس
 . (21)ستایدگوارا را می-ی نمادین  چههای نلسون ماندلا و بویژه چهرهسخنرانیآثارش 

به  اولششاید دهد. مورد اشاره قرار می مثالیهایی چهرهبه عنوان  را هااین چهرهبه چه دلیل اش را دارد که ببینیم لینگیس ارزش
که مورد انتقاد باتای  دیدگاهی، همان کندمی ]از افراد و موجودات[ ارائه مراتبیسلسله دیدگاهی لینگیس دارد مجدداً نظر برسد که 
 هایی ارتدکس باشند،بیش از آنکه مارکسیستولی شوند، گرا تلقی میرهبرانی چپ تمام این مردان   بااینکه قرار گرفت.
 شان اینشان برخیاصلی حتی اعتقاد و نبودند طلبو صلح جومصالحه افرادهیچ یک از این  به استثنای گاندی .اندناسیونالیست

، به عنوان افرادی افرادتمام این هدف پیکار علاوه بر آن، . به شکل  نظامی از خود دفاع کنند حتماً که افراد  سرکوب شده باید  بود
ی سیاسی سنتی دقیقاً چون نقد نانسی برفلسفه بسیار بالاست، ]در اینجا[ احتمال خطر .بود 6ملت-تشکیل یک دولتناسیونالیست، 

[ معطوف است به همین گرایش  موهوم یا فانتزی  خطرناک    اما [.متجسم ]=تجسم  یک ذات یا هویت ی بسته یایک جامعه]تشکیل 
را از طریق یک  ی جمعیدارد بنیاد  یک سوژه سی در تعارض است؟ آیا لینگیس مجدداً های لینگیس[ با دیدگاه نانآیا این ]گفته

 تقلید کنند؟ باید ازشها است که توده 8قسمی کیش شخصیتمبین  کند که معرفی می «7بزرگ مرد»

؛ یعنی ]این دستور مطلق وجود داشت های چپگرااین ناسیونالیست در کار   9دستور  مطلق فراشخصیجور یک معتقد است لینگیس
کس، ارتگا، گورا، و توان گاندی، ماندلا، ایمی .(29)را بگیرنددچار رنج  جسمی  مردمان   وانهاده، یاافراد  افراد نیازمند،  دست  که[ 

 فرهنگی به هم پیوند داد. یک سنت   شان برای بازیابی انتقادیفردی کارهای بر اساس   هایشان(رغم تمام تفاوتعلی) مارکوس را هم
خواهی، ضدیت سوسیالیسم، عدالت همسویی با داری،ضدیت با سرمایه بدین قرار است: آنها های فرهنگیناسیونالیسمگیری  جهت

دارد، در  موضعی به شدت انتقادی نانسی نسبت به سنت کمونیستی .فمینیسم هایسویه همسویی با برخی با نژادپرستی، و بعضاً 
برعکس، لینگیس از  .(31)مشکل دارد شان بر، یا درکشان از، سرشت و ذات بشر ی تکیهبه واسطههای سیاسی واقع او با اغلب اندیشه
 .(38)گوارا بویژه کلاً نماد اومانیسم انقلابی است-چهشان دفاع از اومانیسم مهم است؛ کند که برایقهرمانایی حمایت می

. درک کرد ،منتشر شد 2000که در سال  امر مطلقهایش در خصوص اخلاق در توان با توجه به نوشتهدیدگاه سیاسی لینگیس را می
؛ جایی ندارد نظری یا در آنها مطالب انقلابی   ،نیستمند سیاسی نظام ییک فلسفه ؛ خبری ازمانند نانسیدر آثار لینگیس هم هم 

                                                           
1 intruder 
2 Daniel Ortega 
3 The imperative 
4 Malcom X 
5 Subcomandante Marcos 
6 Nation-state 
7 Great man 
8 Personally cult 
9 Impersonal imperative 
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 ،هاو آکسیوم هامثالای از مجموعه از خلال  او . کندمی توجهفردی یا تکین  واقعی  های به تجربه بیشتر ]او هم اتفاقاً[ بلکه
 یکانت دستورای نظیر در باب دستور اخلاقی وی ]یعنی امر مطلق[، در این کتاب. نهدبرمیدر مورد مسئولیت سیاسی هایی اندیشه

 نویسد: او میرود. آن فراتر می عقلگرای   کند منتها از حدود اومانیسم  صحبت می

تا دیگری بتواند برای خودش حرف  زنیمما حرف میتا به دیگری صدای  خودش را بدهیم.  گوییمسخن میما 
هایی که به زبان ما برای نوزادان یا غریبهزنیم حرف میشود آنگاه که و مطلق می و جدی حساسسخن   بزند...

اند، آنهایی قتل عام شدهاند، برای کسانی که در کما هستند، آنهایی که در بندند، شکنجه شده ؛زنندحرف نمی
 .(32)که در گورهای دسته جمعی دفن شده اند

حمایت از  از طرف  و در گرا این است که آنها دارندهای چپای  ناسیونالیستتوده سیاسی و کنش اخلاقی   نگاه لینگیس به کنش  
سوبکوماندانته مارکوس با سخنرانی  ضمنی یطادر اینجا ارتبکنند. زنند و کنشگری میشدگان تاریخ حرف میشدگان و کشتهاستثمار
امروز روز ماست، روز »کند: ارتش ژاپاتیست  آزادی ملی اعلام می از طرف   ، ویوجود دارد که در آن 1جایی به اسم چیاپاس در فیلم  
 دانند، گذشتگانی که دیگری قربانیان  گذشته میو برساخته ،لهم ازلینگیس و مارکوس انقلاب را به عنوان امری مُ  «. (33)مردگان
 آگاهی و شناخت  عدالت متکی است بر گردد. شان سبب تشجیع و برانگیختن دیگران میاما یاد و خاطره بزنند حرف توانندنمی

توان در فکر سیاسی سارتر و اند. میشده حذف ،هایشانی سیاست دورند، آنهایی که تا حد از دست دادن جانکسانی که از صحنه
 و متمایز جدا 2سوم گروه  خواست یک  مثابهبه مشاهده کرد؛ عدالت  را عدالت تلقی ازاین  هم های اخلاقی لویناسهمچنین نوشته

 . گفتگوییاز منازعات و مناسبات  

و  ی عقلانیکه سوژه)های لیبرالی فرضنهند که از پیشمیی جدید در خصوص سیاست و اخلاق بر نانسی و لینگیس هر دو دیدگاه
قابل تقلیل به  که اندنحویاجتماع به  معاصر، مدافع   این دو متفکر  به عوض، . گیردفاصله می (دهدآزاد را عزیمتگاه خود قرار می

یعنی )های متفکران پدیدارشناسی  نسل پیش یافته توصیف  را از طریق  موضع آنهاتوان می .نیست مترقی تجربه و تغییر سیاسی  
سارتر و لویناس بر خلاف نانسی و تقویت کرد.  امکانات سیاست بودند( رتبندی مجدد  در پی صو آنها هم که سارتر و لویناس 

ی سوژه ی یکبرخاسته از دغدغهسارتر این سوبژکیتیوته  نظربه  زدند.دفاع از آن قلم می درقائل به سوبژکتیویته بودند و لینگیس، 
 ناهمگونی عمیق  ی تجربه از طریقی اخلاقی تنها ، سوبژکتیویتهبرای لویناسآزادسازی دوستانش است؛  است که مسئول   خلاق  آزاد

 جهات با هملویناس از بسیاری  یهای اخلاقیافته وهای سیاسی  سارتر این حال به باور من نوآوریبا  آید.دیگری پدید می درک  در 
بلکه ، عقلانی یا خودآیین و مستقل دلالت ندارد، 3حاضر-یک موجود خود برای سارتر و لویناس بر« سوژه»د. ناشتراک دار 

شان، نانسی و اجتماع )اجتماعی که از سوی اخلاف ی اصلی  هستهو بطور توصیفی به عنوان  به شکلی متواضعسوبژکتیویته 
 شده است. در نظر گرفتهلینگیس، تبیین شده است( 

 سارتر و انقلاب

پل سارتر -ژان ]موضع[ اولی کنم.توان از پراکسیس  پیشنهادی لینگیس درآورد، دفاع میهایدگری که می-پسامن از دو محور اساسی 
اند ی مارکسیسم  اگزیستانسیالیستی را پس زدهبرنامه کلاً خیلی از متفکران معاصر  جهان سوم بود.  که مدافع  پیشگامی انقلابی   است،

ی نانسی به این گفته و کهنه است. منسوخای پدیده مارکسیسم  اگزیستانسیالیستی که و ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد
با این  این تایید ، اماکندو تاییدش می داندکند و تا حدی هم آن را درست میاشاره می« کمونیسم افق عصر ماست»سارتر که 

های ممکن که از رهگذر آن ما باید از تمام افق پیوند استدر یا خواست کمونیستی با ژستی ارتباط  اضطرار»که بگوید  است هدف
 «.  (34)فرارویم
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بشری، و نه  ذاتی   آزادی   تحقق   عبارتست ازکه وفق آن کمونیسم  دهدمی پیوندکلی تاریخی  روش   یکبه سارتر را  ، کار  نانسی
لهم از آراء نانسی است، نسبت به بلانشو در کتابش که مُ رود. ذات فراتر تاریخی   تحقق   گونهآن گونه که از هر  جستجوی ارتباط  

گوارا -پدیدارشناسانه از مبارزان انقلابی  تحت  رهبری افرادی مثل چه توصیفیبه عنوان بدبین است؛ مفهومی که سارتر  1گروه آمیخته
من ترسیم چنین تصویری از سارتر و  به باور. (35)بیندبلانشو این مسیر را با فرهنگ خودکشی و فاشیسم همسو می .بردبکار می
های سارتر تا حدی در پی کنشگری به نفع محذوفان و طردشدگان است، نظیر برعکس، تحلیلاش نامنصفانه است. های سیاسیآرمان

 . کردمی مرادگفت و لینگیس آنچه مارکوس می

اش راه کند و آن را به نظریهاساساً اجتماعی نمیهیچ توجهی به برداشت هایدگر از یک بعد   ،بر خلاف نانسی ،سارتر متقدم
عنوان امری اصیل به  2جتماعی تابه سارتر  است. مساوقجور عزلت و تنهایی  انتولوژیک ای که با یکیعنی بعد  اجتماعی دهد،نمی

سارتر در  .(31)نهدبه کنار می گوید،را که هایدگر از آن سخن می« تقدیر یک ملت» ن  حتی امکا ضمناً نگرد، نمی ]=خاستگاهی/اولیه[
 آن را  ری تنها روانشناختی است، و درکی است که فقط یک فرداما درک  برادگوید، از امکان درک یک اجتماع سخن می 8943
]یا استعلا  کندمی فرارویاز درونماندگاری  ،سارتر در نزد   انسانی آگاهی   .(37)ندارد اننیازی به تایید  دیگر  هیچ و ،برنهاده

باری، حتی تواند رخ دهد. باشد می تناهی یفرازآمدهزاییده و ؛ چیزی که برای نانسی تنها از خلال ارتباطی که [کند/گذار مییابدمی
 وحدت  »به عنوان « 3ی آرمانیسوژه-ما»یافت:  را توان ردپایی از میل به اومانیسم انقلابیمتقدم هم می در همین سارتر  

 طبیعت بر کاملاًنوعی انسانیت  انقلابی که یعنی ی کلی، «سوژه-ما»این  که خود   ناظر بر این استبعدی سارتر  کار  . (31)«4استعلاها
 یابی باشد. تواند قابل وصول و دستدر واقع می با باورهای هگلیانیسم مارکسیتی، همسواست،  مسلط

به سوی ضرورت  هر چه بیشتر  تحقق   ،اش با یک آزادی انتزاعینشان داده است که سارتر از درگیری اولیه 5توماس آر. فلین
پردازد و و امکانات  سارتر در کارهای متاخرش هر چه بیشتر به برادری و برابری می .(39)پیش رفته است آزادی در جامعه  انضمامی  

 .(41)توانند انقلاب به بار آورندگاه نمیهیچ 6اقتصادی فراشخصی به باور سارتر قوانین  شوند. تر میآزادی انضمامی در آثارش پررنگ
جامعه،  انضمامی   تولیدی   از امکانات   7اول-دست یبا دانش ی استکارگر  ،یانقلاب به ماهو یانقلابفرد  کند که سارتر استدلال می

از  که اییسرکوبیعنی پریشانی و شود؛ انقلابی  تواندمی هم شروان پریش شدنو  شدن از طریق سرکوب همین کارگر ذلکمع
از آنجاییکه ممکن است  ،سارتر، این دو شرط از نظر، هذامع .دهدرخ می بورژوازی موروثی   آزادی او به دست قدرت   طریق کاستن  
فقط یک انسان آزاد توانایی  تفکر و  د.ند برای کنش انقلابی کافی باشنوانتنمی شوند، فرضضروری یا طبیعی  شروطیبه عنوان 

گیری  بویژه جهت ؛«یابدتعین میی که در آن واقع شده است اش از موقعیتفراتر رفتناز طریق »این سوژه . کنش انقلابی دارد
 .(48)به سوی آینده شزمانمند

 و طبقه (ی تحلیل استهمان است، و ابژهاین-خود عمدتاً با که ایستا وسرانجام تمایزی قاطع میان توده ) ،سارتر ،به همین سبب
غلبه بر هویت، ماهیت  پیکار و  «.(42)شوند، آنها ساخته میوجود ندارند صرفاً طبقات : »شودقائل می آگاه است()که آزاد و خود 

 های کمونیسم  فرضاگزیستانسیالیستی بر پیش نقدی صرفاً سارتر  کار   درگیری است، خواه به شکلی فردی خواه جمعی و گروهی.
امکان  آمیزد:یافت، در میبا چیزی که قبلاً آن را با سنت  مارکسیسم ناسازگار و بیگانه می رااز مارکسیسم  وجهیبلکه رسمی نیست. 

                                                           
1 Fused group 
2 sociality 
3 The ideal We-subject 
4 Unity of transcedences 
5 Thomas R.Flynn 
6 impersonal 
7 First-hand knowledge 
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 ،هست هم بلکه میان انسان و انسانانسان و طبیعت نیست،  میانتنها  2یی کار رابطهی سارتر به گفته .1ی جمعییک سوژه
 .(43) 4نای از افراد کارکُ، و نه صرفاً مجموعهمعطوف است به ساختن  طبقه 3سرشت  کار جمعی

اساساً  تکین   ارتباط میان موجودات   مستظهر است بهانقلاب  نانسی، باور بهاست.  5ایرابطه ذاتاً ی انقلابی سوژه بر این اساس،
 هایو فرصت ی امکاناتبوروکراتیزه کردن  فزاینده نوعیاستالینیسم را به عنوان  6نقد عقل دیالکتیکیسارتر در  .و متناهی محدود

در دست یازی و باور  تقریباً تام و تمام  سارتر به آنچه خود آن را امر   این بررسی. دهدمورد نقد و بررسی قرار میگروه آمیخته 
ها، اعمال، ]=کارها، رویه هایی پراکسیسده و مردهکر رسوب  شیئیت یافتگی  نوعی  رسد؛خواند، به اوج میمی 7ایستا-عملی
 «. (44)، هر کس به اسم رهبر رهبر استوجود داشته باشداگر رهبری »ی سارتر در گروه آمیختهگذشته.  ها[سنت

شان کاملاً دموکرات باشند. ی مشترکدر پروژهپذیر است که های مقاومت( امکانهایی )نظیر گروهبه باور سارتر برای چنین گروه
 .(45)مارکسیسم هم تئوریزه نشده است هایشکل ترینچیزی که حتی در منعطفتواند آزاد بیندیشد و آزاد عمل کند، هر فردی می

پیشاپیش زیسته در برابر هر نوع  یک تاریخ» وجود دارد و آن اینکهیک اصل  حتمی  پروشوری چون سارتر  ت  سحتی برای مارکسی
ساخته شوند؛ توانند میافراد از طریق  فقط مدام، رخدادهای تاریخی یعنی اینکه«. (41)کندمقاومت می 8ایپیشی-از گرایی  برنامه

  «.(47)باید به دنبال یافتن  حمایت  اهداف  جمعی در فعالیت انضمامی  افراد باشیم: »آزادی  عمل اندکی دارندافرادی که 

تحقیقات  سارتر در روانکاوی اگزیستانسیالیستی بر او معلوم داشت که تاثیر نیروهای بیرونی )یعنی اقتصاد، تاریخ، جامعه، خانواده 
نامید تاکید می آزادی آن را که اندک او بر امکان  تغییر  باری شان و سایر عوامل( بر انسان بسیار بیشتر از نیروهای درونی است. 

براز ا  اند ای که در آنها پرتاب شدههای اجتماعیبا چارچوبتوانند اش آحاد مردم میتوانایی و ظرفیتی که از طریق یعنی برداشت؛ 
انقلاب  خود   است.« 9زدوده-تمامیت  تمامیت»نمایاندن تاریخ به مثابه قسمی بر در پی سارتر  است که به این سبب مخالفت کنند.

در جهان شکل خواهد  و واقعی مشخص افراد   طریقکنشی که تنها از  -مستلزم کنشی است که هیچ ضمانتی از سوی تاریخ ندارد
 مورددر  نوعی پژوهشنه صرفاً  توضیحی کهکفی از این امکانات به دست دهد، خواهد توضیحی مُ می سارتر مارکسیسم  گرفت. 

 مناسبات اقتصادی و تاریخی. جامع و مانع از و نه یک تحقیق  ، باشد عاطفی خانوادگیهای اختلالات عصبی و وابستگی

تعین  از سوی دیگران، در غیریت،گروهی است که هر کدام از اعضایش »بنیادین  اجتماعی   دهد که وجود  سارتر نشان می
یابد و نفی از طریق تاریخ تعین می ،مجموعهسخ دهد این است که چگونه این اکوشد بدان پپرسشی که او می«. (49)ابندیمی
این فرایندی «. (51)یابنداز طریق دیگران بطور متقابل و دوسویه تعین می»که اعضایش  دهدشکل می تغییرشود و به گروهی می

پیوند میان افراد  نهد که آغاز  سارتر برمی .(58)گزیندبر می را انقلابی پراکسیسی ،ی سرکوب شدهیک طبقه آناست که از طریق 
نوعی ، «10گرثالث  تنظیم یمقوله» یک است به مستظهربقا و پایداری  گروه  است.« (52)ی خود در دیگریواسطهکشف  بی» جوریک

ها تمام کنش«. (53)گیردقرار می 11درونماندگار-آلود و تعارضی  تعارضی تنشدر یک رابطه»استعلایی که -چرخشی  ممکن  شبه موضع  

                                                           
1 Collective subject 
2 Work relationship 
3 Collective labor 
4 Laboring individuals 
5 relational 
6 Critique of dialectical reason 

 7 inert-practicoاند، و این اثر را ذشته به ارث رسیدههای گای که از نسلی سارتر، به معنای اقدامات  عملی و ساختارهایی مادیای ساخته؛ نوواژه
 م.–دارند که آزادی  عمل  واقعی را محدود و یا خنثی کنند. 

8 Prior schematism 
9Detotalized totality 
10Regulatory third person 
11 Contradiction-immanence 



  فضا و دیالکتیک
 

 
9 www.dialecticalspace.com 

 

تا پای جان، این  اممقاومت و ایستادگی کردن در»گذارد؛ اش تاثیر میبر دوستان یک فرد اند؛ کنش  متقابلدوسویه و  گروه  در 
 برین خشونت  »علیه دشمن بکار رفته است، اما در عین حال نوعی  تدافعیخشونت بطور «. (54)کنمجا ایجاد میرا همهمقاومت 

 به مثابه بازتاب   های اوواکنش»نمایاند؛ ر تواند گروه را همچون یک کل بمی ایهر سخنگو یا نماینده هم هست.« (55)علیه ضرورت
 «.(51)دنحضور دار   آن کلیتموقتی های[]یا سویه یک کلیت است؛ کلیتی که در هر یک از حالات   عنوان  های گروه به واکنش

است به تعهد و وفاداری. تعهدی که لولا یا محل التقای جهان  درونی او و ضروریات و  و متکی استغراق  فردی در گروه منوط
 اقتضائات  نظم اجتماعی است.  

به عنوان  «گروه یا حزب سوم» در نظر لینگیسمیان لینگیس و مارکوس از یک سو، و سارتر از سوی دیگر در این است که  اختلاف
از یک گروه  انقلابی دفاع  شتراکات در وجود  یک فیگور  پیشرو،ها و ایافتن شباهت ه عوض  شود. لینگیس بمردگان درک و تجربه می

میان خود و دیگری در یک  گریپیوندی و دوسویه-یعنی رسیدن به هم، EZLNبه کارهای مارکوس و  شباهت داردکند که می
درحالیکه لینگیس بر اهمیت مبارز  نانسی است.  موضع پیوند وثیقی با صورتبندی اینشدگان. کشته گواهی  ی جمعی به واسطه تلاش  

 به انتظار   یعنی صرفاً داده شده است؛  پیوندذاتاً به حد یا تناهی  فرد  مبارزاین گذارد، ای انقلابی تاکید میعنوان چهره هچریکی ب
مرگ به عنوان یک عامل  این حضور   .، گره خورده استاندتر مردهی بنیادین  کسانی که پیشبلکه به تجربه پیوند نخورده است، مرگ

 .ایلیابویژه به تاکید آنها بر  ؛دهد به لویناس و باتایرا پیوند می کندمی های سارترلینگیس در اندیشه ای کهبازنگری ،سیاسی

 ی اخلاقی لویناسسوبژکتیویته

با  یکمتر همسویی نسبت به سارتر لویناس است. هایدگری -ی انقلابی پسابرای یک پروژه دیگری بدیل  در کنار سارتر، منبع لویناس 
اش اش را ب عنوان گرایشات سیاسیتعلقات صهیونیستیضمن اینکه با چپ همدلی دارد، عموماً و ؛ داردانقلابی  سیاست  

است  پرُ، (ی اخلاقیکه تاملی است بر سوژه)اثری به طبع رسید،  8974، که در 1ماسوای هستیاثر چالشی او، باری،  .(57)شناسندمی
درحالیکه سارتر . قرار دارددر رابطه با دیگری  ذاتاً متقدم،  ی لویناس، برخلاف سارتر  سوژه .(51)سیاسی یاندیشهبرای  یاز امکانات
ی لویناس و نیز نانسی، کلکتیویته در نگریست، به دیدهمی [/کمالدستاوردیا ]تحقق  جوریکرا به عنوان  ]یا جمعیت[ کلکتیویته

منفک و  سوبژکیتیوته یک خودآگاهی  ها، به باور لویناس، بر خلاف اگزیستانسیالیستدارد.  ریشهخاستگاه و اصل  وجود و آگاهی 
 ]به پرسش کشیدن[ ن است، و نهمسئولیت در قبال دیگرا به پرسش کشیدن  آزادی در حضور  نفسه، سوبژکتیویته فیایزوله نیست. 

 «. (59)، برسازنده و مقوم  سوبژکتیویته استنفس  رابطه با دیگری»به قول خود لینگیس  آزادی. خود  

لویناس اش هستند. ی که لویناس و باتای مدافعیایلیامبتنی است بر  ،ی اخلاقی فراسو و ماتقدم بر خودآگاهیاین سوبژکتیویته
نوعی فراروی ]به عنوان[ ، ایلیااش این است که دلیل برای اخلاق ضروری است.« (11)]=وجود دارد[2آنجا هستی محاصره»گوید می

سبب ]یعنی در صورتیکه مختل نشود[  ای که در غیر این صورتکند؛ خودحضوریمی و منقطع حضوری را مختل-از هستی، خود
 ،استی مقابل سارتر نقطه در لویناس کاملاً دیدگاه  الظاهرعلی از یک نظر .گرددنی میاخلاقی و قطعیت  عقلا -خودآیینی پیشا بروز
ن، بود گروگان  مسئولیتی یعنی تجربهگشاید، آزادی است که امکان اخلاق را می بنیادین   نوعی فقدان   از این نظر که: یعنی
 دهد: ی اخلاقی را چنین توضیح میلویناس سوژه ی گرفتار  تن خود بودن.تجربه

، آوریتاب شکلی از هرتر از ی منفعل، انفعالزخم برداشتنو  هتک حرمتدر معرض   پذیری، قرار داشتنآسیب
تقبل  ،کشدمی شکنجهزجر و تا سر حد  رنج  ترومای اتهامی که گروگان  ، کسی که در مظان اتهام استانفعال  
تهی جور ، یکجز خود   ندها چیزی نیستتمام اینکند: گروگانی که خود را جایگزین دیگران می هویت   کردن  
حساسیت به  ؛همان حساسیت است ]شکستن  خود[ و به منتها رساندن این خود. هویت   یا شکستن   ساختن
 . (18)پس دادندیگری را  تقاص   یعنی ،شدن دیگری جایگزین  یعنی  ]حساسیت[ اینسوژه.  ژگی  سو مثابه

                                                           
1 Otherwise than being 
2 There is 
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ای که مقدم است دد، همخوانی دارد با رنج و شکنجهگر دهد و بر آن فائق میقرار میاین انفعال که هویت را مورد ضرب و آسیب 
تمام عیار از وجود  کننده و گناه آلود  فلج نوعی تلقی   در خطر  تا حدی ممکن است این صورتبندی  .(12)خاب یا تعهدیتبر هر ان

مانع از  مسئولیت   اشتراکی بودن   مشترک است. که این مسئولیت   شودمیتاکید  کار لویناسدر ولی  انسانی قرار داشته باشد.
 وقف ی مشترک  بدین ترتیب تجربهوجود دارد. « به مثابه حقیقت  سوبژکتیویته بودن گروگان»شود که در ای میبالقوه نیهیلیسم  

 . چیزی که بالکل از رای سارتر دور نیست.  گرددمی به امکان کنش مودی ،و سپردن  خود به یک گروه خارجی کردن

گوید که به عوض تقارن  صرفی که بر اش به تاکید میدر مقدمه اوبه انگلیسی ترجمه کرد.  8918را در سال  ماسوی هستیلینگیس 
 (دوی من و توجدای از هر )ثالث  شخص   ظهور  این شود، ام محدود میام در قبال همسایهمن از سوی مسئولیت آزادی   آنطبق 

 به بیان لینگیس: کند.را ایجاد می عدالت است که امکان  

به معنای این نیست که  در قبال دیگری مسئول است، خود   ،اینکه آن کسی که من در قبالش مسئولم فهم  
 کشف   بلکه این امر چیزی نیست جز. است گشتهیا ملغی  است که بر من اعمال کرده است، نسبی 1دستوری

 . (13)هادر میان مسئولیت یدستور  ضرورت   کشف   ،ضرروت  عدالت

عمیقاً  بلکه نوعی عدالت  کارانه نیست؛ گشاید که صرفاً شخصی یا گناهرا می اییدیدگاه  اخلاقامکان  ،مشترک درک مسئولیت  
آگاهی «. (64)کنددر میان دیگران مییکی دیگری غیر از دیگری... مرا »این آگاهی از یک گروه ثالث که عبارتست از  است. اجتماعی

تاکید  لینگیس ثالث در کار سارتر است.  یمقولهیادآور نقش  یک عامل بیرونی است،  ی حضور  که فرازآمدهاز برابری در مسئولیت، 
جمعی عمل « گروه سوم»نوعی  نظیرکه آنها  نمودار آن است ملی )نظیر گاندی، ماندلا، و چه گوارا( خواه  های آزادیبر چهره

اما طبق  صورتبندی لینگیس این قهرمانان در وضعیتی قرار دارند که کاملاً اند. مناسبات اجتماعی در مسیر عدالت کنند و واسط  می
موضوع راجع  بلکه برای این قهرمانان دارد نیست،گری ای که انقلابیمنتها این درک  صرفاً به معنای خطر  جانی اند.به تناهی واقف

و به همین سبب از  اندسیاسی طرد و حذف شدهی اساسی با سخن گفتن به نمایندگی از کسانی که به لحاظ است به یک رابطه
کار نانسی لویناس را به سارتر، و لینگیس را به نانسی پیوند دهد.  تواندمیبه امر ثالث  نوع نگاهاین  نظر اخلاقی تبعی هستند.

با خوراک گرفتن  لینگیس. ایستدمیبشری یا نوعی کار جمعی  ذات   یمقوله در برابر  نهد، درکی که سیاسی برمی درکی بدیل از امر
 گردد.ها آشکارتر است، بازمیی عدالت، به نحوی که در تاریخ انقلابو اخلاق  لویناسی، به مساله از برخی عناصر سیاسی سارتری
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